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  پیشینه  تنش آبی با افغانستان
بی شــک این جمله را شــنیده اید که ایرانی ها می گویند افغانســتان روزگاری 
بخشــی از خاک ایــران بوده و امــروزه برای ما قلــدری می کند. رابطــه ایران و 
افغانســتان، رابطه ای پیچیده است. با این کشور که بخشی از آن به راستی زمانی 
قلمرو ایران بود، مرزهای درازی داریم. افغانســتان بخشی از گستره زبان فارسی 
و درواقع مرزهای فرهنگی ایران اســت. در این کشور هم مسلمان شیعه داریم و 
هم گرایش هایی از اسلام گرایی که شیعه ایرانی را از کافر بدتر می داند. افغانستان 
به شــدت زیر نفوذ پاکستان اســت و به نوعی حیاط خلوت آن. فراموش نکنید که 
پاکستان ساختار ارتشی و امنیتی قوی ای دارد و در زمین افغانستان خوب می داند 
چطور با کارت هایش بازی کند. افغانستان دیرزمانی با شوروی درگیر جنگ بود و 
پس ازآن هرگز دولتی که بتواند تمام عیار این کشور را سامان دهد، روی کار نیامد. 
آمریکایی ها به افغانســتان آمدند و دوره ای آرام طی شــد؛ اما در نهایت آنها هم 
رفتند و طالبان در کمال حیرت افغانســتان را گرفتند. برای بسیاری شاید جذابیت 
نداشــته باشــد؛ اما برای چندین دســتگاه دولتی ایران، ازجمله ســازمان محیط  
زیســت، نیروهای نظامی، وزارت امور خارجه و چند نهاد دیگر، مطالعه و پایش 
افغانستان ضروری است. از یاد نبریم که افغانستان تولیدکننده بزرگ ترین یا یکی 
از بزرگ تریــن تولیدکنندگان مواد افیونی در جهان اســت. گردش مواد افیونی و 
مخدر هم از پردرآمدترین کارهاست و دولت ها و گروه های بزرگ پشت آن هستند. 
با این چند خط کوتاه، حال اجازه دهید تا وارد داســتان تنش آبی با افغانســتان 
شــویم. داستان تنش آبی با افغانســتان، داســتان امروز و دیروز نیست. داستان 
شــبه نظامیان طالبان یا اشرف غنی و حامد کرزای نیســت. ایران و افغانستان از 
زمان قاجار بر سر آب هیرمند یا هلمند با هم تنش داشته اند. این تنش ها از زمانی 
آغاز شد که طی یک قراردادی در دوره قاجار، بخش هایی از افغانستان با مرزهای 
کنونی اش از ایران جدا شــد. از آن زمان تا همین امروز، هرگاه آب رودخانه و آن 
حوضه آبی کاهش یافته، میان ایران و افغانســتان تنش بالا گرفته اســت. تنش 

بین ایران و افغانســتان و مســئله حقابه ایران در دوره قاجار یــک  بار به ژنرالی 
انگلیسی واگذار شــد تا میان داری کند. بار دیگر به سرهنگ مک هون سپرده شد؛ 
اما مشکل حل نشــد. در دوره رضاشاه میان ایرانی های سیستان  و  افغانستانی ها 
زدوخورد هم صورت گرفت و باز هم پادرمیانی شــد و مســئله نیم بند حل شد. 
در دوره محمدرضا شــاه که از قضا توان نظامی ایران بسیار هم بالا بود، بار دیگر 
افغانســتان روی رودخانه چندین بند ساخت. جالب اینکه در بسیاری از کارهای 
فنی، خارجی ها در آنجا مشغول کار بودند. تنش آبی بالا گرفت و نماینده مجلسِ 
آن روز ایران گفت: اگر وضع همین طور پیش برود، سیســتانی باقی نخواهد ماند. 
درنهایت آمریکا واسطه شد و کار به  جاهای باریک نکشید. یک  بار هم کمیسیونی 
بین المللی مســئول حل شــد و درنهایت ســال ۱۳۵۱ توافقی به دست آمد. این 
تنش های آبی کماکان با فرازوفرود ادامه داشت تا اینکه به این نقطه رسید. جان 
کلام اینکه ایران با افغانستان همواره تنش آبی خواهد داشت. حال چه حاکمان 

آنجا آدم حسابی باشند و چه طالبان غارزیست و تفنگ به دست.
  طالبان از پشت کوه تا پشت میز

اشــاره کردیم که ایران با همســایه شــرقی اش، افغانســتان تنش آبی دارد. 
همچنین یادآور شــدیم که این تنش آبی ریشــه تاریخــی دارد و از دوره قاجار و 
پس از قرارداد هرات ســر باز کرده است. به نظر می رسد از این به بعد هم درگیر 
تنش خواهیم بــود؛ اما در این بخش می خواهیم صرفا کمی به طالبان بپردازیم 
و خطاها و فرصت های ایران. بی شــک تک تــک خوانندگان خبر دارند که طی دو 
هفته گذشــته پس  از اینکه طالبــان حقابه ایران را ندادنــد، رئیس جمهور ایران 
خطاب به طالبان اخطاری فرســتاد. طالبان هم با همان روش همیشگی شان که 
مخلوطی از تهدید و لودگی و تمســخر اســت، جواب دادند و منازعه بالا گرفت. 
درگیری ها در مرز دو کشــور خشونت آمیز شــد و در این میان چند نیروی مرزبانی 
کشورمان که جوانانی نازنین و رشید بودند، جان شریف شان را از دست دادند. در 
چنین مواردی جامعه ایران خیلی زود واکنش نشــان می دهد. این بار هم چنین 

شــد. برای ایرانی ها، با وجود تمام مشکلاتی که در کشور داریم، سخت و جانکاه 
بود که عده ای با آن سر و وضع و ظاهر و پوشش که شبه نظامی هستند و دولت 
رســمی هم شناخته نمی شوند، و در فهرست ســازمان های تروریستی بسیاری از 
کشــورها قرار دارند، چنان گستاخ شوند که مرزبانان ایرانی را شهید کنند. جامعه 
ایرانی به شــدت واکنش نشــان داده و هرکس با هر رده  فکری، خواهان نوعی از 
برخورد اســت. برخی از مــردم خواهان تنبیه طالبان هســتند، همان گونه که در 
جنگ ایران و عراق به داســتان «تنبیه متجاوز» معروف شــد. برخی با به نمایش 
گذاشتن موشک ها و پهپادهای ایرانی خواهان زهر چشم گرفتن از طالبان هستند. 
بگذارید همین جا این نکته را روشــن کنیم. اگر و فقط اگر از دریچه برتری نظامی 
نگاه کنیم و شــاخص هایی مانند اقتصاد را لحاظ نکنیم، برتری جنگی ایران بسیار 
بدیهی است. طالبان بدون شک حتی با داشتن صد هزار جنگجو تاب مقاومت در 
برابر ایران را ندارد. اگرچه ما، نویســندگان ایــن مقاله، رویارویی نظامی را آخرین 
و ناچارترین گزینه پیشــنهاد می کنیم و باور داریم در چنین شــرایطی جنگ بسیار 
برای ایران پرضرر اســت. طالبان با آن سبک از حکمرانی بر سرزمینی نیمه ویران، 
چیز چندانی برای از دست دادن ندارد. از آنها هرچه کشته شود، چندان برایشان 
محلی از اعراب ندارد؛ اما برای ایران حتی یک کشــته هم زیاد است. به موضوع 
طالبــان بازگردیم که از کجا ســر برآورده اند. واژه طالبان برگرفتــه از واژه طلبه 
اســت و منظورشــان طلبه علوم اســلامی اســت. طالبان به دو دسته کلی هم 
تقسیم می شــوند؛ طالبان افغانستان و طالبان پاکســتان. این دو هرچند دو گروه 
جداگانه اند، اما شــباهت های فکری و اشــتراکات سیاسی بســیاری با هم دارند. 
می توان تاریخچه طالبان افغانســتان را در زمان حمله شــوروی به افغانســتان 
جســت وجو کرد. آن زمان گروهی پدید آمد با نــام مجاهدین افغان که با کمک 
غربی ها، پاکســتان و کشورهای عربی به رهبری عربستان با شوروی می جنگیدند. 
بعدتر ترکیبی از تندروهای افراطی پشــتون با رگه هایی از مجاهدان افغان در هم  
آمیخته شــد و چیزی با نام طالبان را ساخت. مهم ترین ویژگی طالبان افغانستان، 

تا همین امروز، افراطی گری، کشــتار، دیپلماسی گریزی و شاخ وشانه کشیدن است؛ 
از ایران گرفته تا آمریکا. غرب ســتیزی هم بخشــی از هویت این ساکنان کوه ها را 
شامل می شود که البته امروزه توانســته اند به بخش مهمی از افغانستان حاکم 
شــوند. طالبان با آمریکا جنگیدند و ســخت شکســت خوردند و حامد کرزای بر 
افغانســتان حاکم شــد. پس از او نیز اشــرف غنی آمد و مابقی داســتان را همه 
می دانند. آمریکایی ها افغانستان را ترک کردند و طالبان بدون مقاومت چندانی بر 
تخت نشستند. عکس هایی که از آن بازه زمانی و رفتارهای شگفت انگیز نیروهای 
طالبان با ادوات نظامی آمریکایی منتشــر شده بود، موجب خنده بود. این نکته را 
از یاد نبریم که طالبان همواره با پاکســتان و عربستان سعودی و دیگر کشورهای 
عربی رابطه نزدیک داشته اســت؛ یعنی آنها روی طالبان اعمال  نفوذ مستقیم و 
نامســتقیم دارند. بااین حال، آنچه در ایران پس از اشــغال یا به تعبیر برخی روی 
کار آمــدن طالبان رخ داد، چنین بود: برای برخی از افراد پوپولیســت چون گمان 
می کردند طالبان آمریکاســتیز و غرب ستیز اســت و پس لابد با بدنه آمریکاستیز 
داخل کشور همخوانی دارد، دشمن اعتقادی و سیاسی دیروز که دستش به خون 
دیپلمات های ایرانی آلوده اســت، به دوست بدل شــد . این گروه حتی پا را فراتر 
گذاشــتند و گفتند طالبان جنبش اصیل منطقه است. آنها را که تازه از پشت کوه 
به پشــت میزی آمده بودند که با تفنگ به دست آورده بودند، تغییریافته خطاب 
کردند و گفتند این طالبان، آن طالبان نیســت. در هر حال، خام اندیشی و خطایی 
بود که رخ داد. مسئله این نیست که طالبان واقعا عوض شده  یا خیر، مسئله این 
اســت که برخی در ایران گمان می کنند هرکس با آمریکا ســر ستیز داشته باشد، 
می تواند دوســت قلمداد شــود؛ غافل از اینکه هر گردی، گردو نیست. پیش بینی 
ما این اســت که اگر طالبان بر ســر کار بماند، ناخواسته دو اتفاق رخ خواهد داد، 
کُند اما قطعی. آنها به ضرب  و زور ناچار خواهند شــد کمی آداب دیپلماســی و 
پشت میزنشینی بیاموزند؛ هم خودشان ناچار خواهند شد و هم معلمان شان آنان 
را وادار خواهند کرد. این را هم ممکن اســت بیاموزند که بهینه ترین راه برای حل 

مشــکلات، از دهان دیپلمات می گذرد نه لوله  تفنــگ. اما تا آن زمان دولت ایران 
باید بداند که وارد تله نشــود. جنگ با طالبان اگرچه برای نیروهای نظامی ایران 
آســان است، اما تله است. تله گیر افتادن کشــور در هزینه اقتصادی و مشکلاتی 
برای شهروندان و دیگر مشکلات. فراموش نکنید که وقتی جنگی شروع می شود، 

برنده و بازنده باید هزینه میز بازی را پرداخت کند.
  جنگ آب

به باور نویســندگان این مقاله، ایران وارد پدیده ای شده که نامش را جنگ آب 
گذاشــته ایم. گستاخی طالبان صرفا گوشــه ای از این جنگ بود. شاید تا اینجا که 
مقاله را خوانده اید از خود بپرســید چرا این نوشته در صفحه علم روزنامه چاپ 
شده اســت؟ این همان چیزی است که ما می خواهیم توجه دولتمردان کشور را 
به آن جلب کنیم. راه حل آب یا بهتر بگوییم تنش  آبی کشور، نه در حذف طالبان 
از روی زمین اســت و نه حتی نوشتن یک توافق نامه با آنها و تسلیم شان. نشاندن 
طالبان ســر جای  خود دشوار نیســت، اما راه حل مشــکل ما این نیست. راه حل 
در دو چیز اســت: نخســت سیاست گذاری و مدیریت درســت منابع آبی کشور و 
دیگری بهره مندی از فناوری های نوین برای حل بحران آب. امروز در مرز شــرقی 
با افغانســتان تنش آبی داریم، چند وقت دیگر با ترکیه و عراق خواهیم داشت و 
این قصه ســر دراز دارد. مسئولان محترم کشوربیش از هر چیز باید نگران بحران 
و تنش آبی باشــند. اگر به ما بگویند راه حل فوری برای حل مشکل با افغانستان 
چیســت؟ خواهیم گفت نزدیک به پنج میلیون افغانســتانی عزیز در ایران داریم 
که روی تخم چشــم مردم مهمان دوســت کشــور جا دارند، اما حالا که دولت-
سازمان-گروه کشورشان همان اندک حقابه ایران را نمی دهد، دولت ایران هم از 
این عزیزان بخواهد این میهمانی طولانی مدت را تمام کنند تا لااقل به  اندازه پنج 
میلیون نفر مصرف آب کاهش یابد. ممکن اســت برخی بگویند سنگدلانه است؛ 
اما چه چیزی مهم تر از کیان ایران و شــهروندان شــرق ایران که به دلیل کمبود 
آب، چنین به  ســختی افتاده اند. این البته یک پیشــنهاد است و بی شک مسئولان 

بهتــر می دانند چه کنند. بااین حال، آنچه حاکمیت بایــد به آن توجه کند، به این 
شرح است: نخســت باید بداند صنعتی سازی با کم آبی ســازگار نیست و نامش 
توسعه نیست. هواپیما بدون ســوخت پرواز نخواهد کرد، هرچقدر هم پیشرفته 
باشد، کشور هم بدون منابع آبی چرخش نخواهد چرخید. و دیگر اینکه کشاورزی 
ایران نادرست است و پرمصرف؛ اگر امروز فکری برای الگوی درست کشاورزی و 
راهی برای کاهش آهنگ مصرف در بخش کشــاورزی و صنعت پیدا نشود، فردا 
دیر اســت. مبادا روزی برسد که ناچار شــویم دو بشکه نفت بدهیم و یک بشکه 
آب بگیریم. فرونشســت زمین پدیده ای اســت که باید بسیار جدی گرفته شود. با 
طالبان می شود برخورد خشن داشت، اما با مردم کشور و استان ها نمی شود؛ زیرا 
پیامدهایش ده ها بار خطرناک تر اســت. ایران در زمینه بحران آب نیاز به استفاده 
از فناوری های پیشــرفته و متخصصان دارد و نیازمند یاری خواهی از کشــورهای 
پیشرو اســت. بحران آب به تنهایی کافی است تا بردار سیاست ایران را به سویی 
ببرد که تا حد ممکن تحریم ها رفع شود و ساختار صنعتی و کشاورزی به  فوریت 
اصلاح شــود. بــدون فناوری های نویــن و مدیریت تخصص محــور و برخورد با 
آنچه دکتر پاپلی مافیای آب نامیده، روزهای ســختی در انتظار نســل های امروز 
و فردا خواهد بود. جان کلام اینکه از صنعت هســته ای گرفته تا صنعت مصالح 
ساختمانی و نساجی و بســیاری دیگر باید برای بحران آب برنامه ریزی شده عمل 
کنند. شــاید باورش برای مسئولان سخت باشد اما بحران آب و کوچ های اجباری 
مردم از مناطق کم آب، حتی بر آهنگ زادوولد آنان هم اثر دارد. امروز روزی است 
که بایــد بدانیم طالبان نماد آن زخم چرکین تنش و بحران آب اســت. این زخم 
همچون اقتصاد ایــران که به جراحی نیاز دارد، نیازمند جدیدترین و ســریع ترین 
مداوای ممکن اســت. آب در این کشــور کیمیا و گنج است. بدون آب توسعه که 
سهل اســت، بقای ما در خطر است. سخن پایانی را بار دیگر تکرار می کنیم؛ حل 
بحران آب بدون بهره گیری از فناوری پیشــرفته ممکن نیســت و داشــتن فناوری 

پیشرفته نیز بدون تغییر در سیاست های کلان ناممکن به نظر می رسد. 

چالش های پیش روی افغانستان
بحران سیاسی و خشک سالی؛ تهدیدهای افغانستان جامانده

در دو هفته گذشــته تنش هایی لفظی بین مسئولان دولتی ایران و طالبان در افغانستان عمدتا بر سر مسئله حقابه 
هیرمند در گرفته اســت؛ ولی به راستی افغانســتان با کدام چالش ها مواجه است؟ خشک سالی طولانی در سراسر این 
کشــور در مناطق جنوبی، شــمالی و غربی به شدیدترین شکل ممکن احساس می شــود. بر اساس ارزیابی اخیر از کل 
افغانستان، ۸۰ درصد از خانواده ها آب کافی برای نیازهای روزانه خود ازجمله برای نوشیدن، پخت وپز، حمام کردن یا 
بهداشــت ندارند. دهه ها درگیری، بی ثباتی سیاسی و فروپاشی اقتصادی منجر به جابه جایی افراد بی شماری در داخل 
افغانســتان شده است که تا پایان سال ۲۰۲۱، ۴٫۳ میلیون بی جاشده داخلی وجود داشته است. جابه جایی و مهاجرت 
راهبرد رایج مقابله برای بســیاری از افغانستانی هاست. ســال ها تغییرات نامطلوب محیطی، محرک های جابه جایی، 
تشــدید ناامنی غذایی، توســعه نیافتگی، حمایت از افراط گرایی خشــونت آمیز و ســایر پدیده هایی که به  گونه ای برای 
ناظران عادی آشــکار نیســت، مهاجرت داخلی و بین المللی را تشدید کرده اســت. خشک سالی شدید و سیل ناشی از 
تغییرات اقلیمی، اثرهای مختلفی داشــته و به ویژه در بیشتر شــدن گرسنگی نقش داشته است. این وضعیت غم انگیز 
پس از هرج ومرج خروج آمریکا و سایر نیروهای بین المللی در مرداد ۱۴۰۰ پس از دو دهه حضور و مسدود شدن منابع 
مالی دولت افغانســتان در بحبوحه تسلط طالبان، به شــدت بدتر شد. در کشوری که نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت آن 

در مناطق روستایی زندگی می کنند، ۸۰ درصد معیشت مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم به کشاورزی وابسته است. 
بودجه های ملی از دیرباز عمدتا بر مبارزه با چالش های امنیتی متمرکز شده اند و افغانستان را به یکی از کم تجهیزترین 
کشــورها برای مقابله با اثرهای تغییرات اقلیمی تبدیل کرده و با مدیریت ضعیف منابع آب، ســیل های ناگهانی شدید، 
رایج تر و کنترل آنها دشــوارتر شده است و خشک سالی شــدید جوامع روستایی و کشاورزان را قادر به دسترسی به آب 
نمی کند. خشک ســالی و نبود مدیریت منابع آب بر امنیت نیز اثر گذاشته است؛ زیرا فرصتی برای طالبان ایجاد کرده تا 
حضور خود را در مناطق روســتایی با تشویق و استخدام کشــاورزان جوان بی کار گسترش دهند. تسلط طالبان بحران 
اقتصادی کشــور را تشــدید کرد و همچنین منجر به کاهش بودجه جامعه بین المللی ازجمله برای توسعه منابع آب 
و پروژه های کاهش تغییرات اقلیمی شــد. این وضعیت کشــاورزان را در برابر سوانح آسیب پذیرتر کرد؛ زیرا از بازگشت 
میلیون ها نفری که در ســطح بین المللی به دلیل ســال ها جنگ آواره شده بودند، ممانعت کرد و دیگران را مجبور به 
مهاجرت، چه در داخل کشــور و چه فراتر از مرزهای آن کرد. طالبان از شــهریور ۱۴۰۰ تاکنون مشــغول تشکیل دولت 
خود بوده  و تفســیر خود را از قوانین شــریعت، به ویژه درباره محدودیت زنان اعمال می کند. آنها هنوز توسط جامعه 
جهانی به رســمیت شناخته نشــده اند. طالبان هر برنامه ای که داشته باشــد، با کمبود ظرفیت فنی مواجه است؛ زیرا 

بیشتر منصوبان ارشد آنها ملاهای مدارس دینی طالبان هستند و بسیاری از کارشناسان فنی مهاجرت کرده اند. طالبان 
همچنین اداره ملی تنظیم امور آب را منحل کرده است.

در افغانســتان محصور در خشــکی، به دلیل بارش کم و کاهش بارش برف، فراوانی ســیلاب ها (به دلیل بارندگی 
شــدید و ناهموار که بین ۱۰ تا ۲۵ درصد در ۳۰ ســال گذشته افزایش یافته و آب شدن ســریع برف) و دمای گرم تر که 
به طور متوســط ۱٫۸ درجه ســانتی گراد بالاتر از ســال ۱۹۵۰ است، خشک سالی گســترش یافته است. خشک سالی که 
دوســوم کشور را در سال ۲۰۱۸ تحت تأثیر قرار داد، جنبش  های توده ای را برانگیخت و موجب شد حدود چهار میلیون 
افغان نیازمند حمایت غذایی باشــند. در ســال ۲۰۱۸/ ۱۳۹۷ افغان ها بیشتر به دلیل ســوانح طبیعی و محیطی آواره 

شدند تا درگیری.
بدتر شــدن شــرایط اقلیمی باعث تغییرات محیطی در درجات مختلف در سراســر افغانســتان می شود که به ویژه 
کشــاورزان و دامداران را تحت تأثیر قرار داده اســت. در ولایات بادغیس و بلخ در شــمال غرب و شمال، خشک سالی 
شدید اخیر باعث تلف شدن احشام، پژمرده شدن محصولات و تخریب مزارع شد. برخی از کشاورزان به شهرهای بزرگ 
افغانســتان مهاجرت کرده اند، با این حال، دیگران به کشــورهای همســایه مهاجرت کردند. یک روز سیلاب بیش از ۷۰ 

نفر را در ولایت پروان در شــمال کابل در مرداد ۱۳۹۹ کشــت و در ولایت نورستان شــرقی، یک هفته سیلاب در ۱۴۰۰ 
بیش از صد نفر را به کام مرگ فرو برد. برخلاف خشک ســالی، افرادی که از این نوع ســیل ها جان سالم به در می برند، 
معمولا به طور موقت آواره می شوند و پس از فروکش کردن آب، این افراد به تدریج به محل زندگی خود بازمی گردند. 
افغان هایی که می توانند به کشــورهای همســایه مهاجرت کنند، معمولا مردان جوان هســتند و در پاکســتان (محل 
زندگی نزدیک به ۱٫۳ میلیون پناه جوی ثبت شــده افغان) و ایران (محل زندگی حدود یک میلیون پناه جوی ثبت شــده) 
ساکن شده اند. حضور این تازه واردان به هر کجا که ختم شود، پایداری محیط زیستی شهرهای مقصد را تحت تأثیر قرار 
می دهد. در داخل افغانســتان، کابل، هرات، مزارشریف، جلال آباد و قندهار سریع ترین شهرهای در حال رشد هستند که 

بخشی از آن به دلیل ورود مهاجران در سال های اخیر است.
اختلاف ها بر ســر حقابه منجر به تنش مجدد بین افغانســتان و همســایگانش شده اســت. پروژه های سدسازی 
افغانســتان در حوضه هریرود و هیرمند، خشم منطقه پایین دســت در ایران را برانگیخت. همچنین توسعه سدسازی 
در حوضه رودخانه کابل به ترس پاکســتان در مورد محدودیت دسترسی به آب در آینده دامن زده است. دولت سابق 
افغانســتان دو بند ذخیره ســازی و انحرافی برای تنظیم جریــان آب و تأمین آبیاری کشــاورزان در بخش های جنوب 

و جنوب غربی کشــور، به ویژه در فصل خشــک، ســاخته اســت. مقامات اغلب ارتباط بین تغییر اقلیم و مهاجرت در 
افغانســتان را نادیده می گیرند. تغییرات اقلیمی یک تهدید جدی برای مردم افغانستان و منابع طبیعی است. به دلیل 
نبود اراده امنیتی و سیاســی، دولت قبلی و حاکمان فعلی نتوانســته اند یا نخواسته اند این طرح ها را اجرا کنند. دولت 
قبلی افغانســتان نخواست معاهدات آب فرامرزی را با همسایگان خود آغاز یا حتی معاهده ۱۹۷۳ با ایران را بر روی 

رودخانه هیرمند به درستی عملیاتی کند.
کشــورهای همســایه، ایران و پاکستان، همچنان بر سر دسترســی مردم خود به آب در تنگنا هستند. خشک سالی و 
ســایر اثرات تغییر اقلیم که می تواند عواقب مخربی داشته باشد، به تشــدید مهاجرت به عنوان پاسخی به این شرایط 
می انجامــد. با تداوم بی عدالتی، ناامنی اقتصادی و نوســانات محیطی، این احتمال وجود دارد که تعداد بیشــتری از 

افغان ها خانه های خود را ترک کنند تا به دنبال امنیت در جای دیگری باشند.
بارش در افغانستان در سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲، در بیشتر نقاط کشور کمتر از میانگین است و 
بارش تقریبا متوســط در بخش های مرکزی، جنوبی و شرقی کشور مشاهده می شود. بارش کمتر از حد متوسط، حجم 
آب برف کمتر از حد متوســط، ذوب برف زودتر از حد معمول در بیشــتر حوضه ها و شرایط رطوبتی کمتر از حد نرمال 

خاک تا آخر اردیبهشت ۱۴۰۲ منجر به تنش رطوبتی قابل توجه در منطقه کشاورزی کشت گندم و همچنین در مراتع در 
مناطق شــمالی، غربی و مرکزی افغانستان شده است. در هشتم تا ۱۵ خرداد ۱۴۰۲، الگوی مشابهی وجود دارد؛ بارش 
بالاتر از میانگین به ســمت شــمال غربی و دماهای بالاتر از میانگین در سراسر کشور طی خرداد تا مرداد ۱۴۰۲، به جز 
در برخی از بخش های مرکزی و جنوبی کشــور پیش بینی شده است. طبق آخرین پیش بینی های اداره ملی اتمسفری 
و اقیانوســی آمریــکا (NOAA)، انتظار می رود که بــا ظهور مجدد ال نینو در اکتبر تا دســامبر ۲۰۲۳ / مهر تا آذر ۱۴۰۲ 

(احتمال ۹۴ درصد) سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با بارش کمتر از نرمال مواجه خواهد بود.
در ســال جاری نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در افغانســتان به شــدت از نظر غذایی در وضعیت ناامن به سر می برند و 
بیش از شــش میلیون نفر در آستانه شرایط قحطی قرار دارند. از هر ۱۰ خانوار، ۹ خانوار غذای ناکافی مصرف کرده اند. 
البته این اعداد در طول ۱۲ ماه گذشته تغییرات اندکی داشته است. بحران غذایی کنونی با یک بحران اقلیمی هم زمان 
تداوم می یابد؛ زیرا ۳۰ ولایت از ۳۴ ولایت افغانستان کیفیت بسیار پایین آب را گزارش می دهند. نسبت خانوارهایی که 
در ســال ۲۰۲۲ در معرض خشک سالی بودند، شش برابر بیشتر از سال ۲۰۲۰ است؛ زیرا افغانستان در سال آبی ۲۰۲۲-

۲۰۲۳ وارد سومین سال متوالی خشک سالی خود شده است.

برای پژوهشگران و ناظران حوزه های 
اقتصاد سیاسی، توسعه پایدار و روابط 
بین الملــل از چند دهه قبل،  واضح و 
آشــکار بود که مقوله محیط  زیست 
بــه زودی بــه مبحثی زیرســاختی و 
امنیتی تبدیل خواهد شد. دولت های 
مبتنی بر خِرَد جمعی به درســتی دریافتند که محیط  زیســت، آب و اقلیم نقش بنیادینی در 
مســیر توسعه پایدار و بنابراین رشد اقتصادی و ثبات سیاسی اجتماعی ایفا خواهند کرد. این 
موضــوع از آنجا اهمیت بیشــتری یافت که تأمین و مدیریت آب به  تدریج به مســئله ای در 
حکمرانی تبدیل شــد و همگان آگاه هســتند که اینک در بســیاری از نواحی جهان، ازجمله 
ایران، موضوع آب به مرحله بحران رسیده است. ذکر این نکته ضروری است که کشورهایی 
که دولت های شــان دغدغه توسعه پایدار داشته و  ســپهر سیاسی -اجتماعی شان نیز بر پایه  
نهادهای دانش محور بنا شــده اســت، بســیار زودتر بر اهمیت توجه ویژه به سیاســت های 
حاکمیتی محیط  زیســت  محور پی  بردند. این در حالی اســت که در کشــورهایی همچنان به 
مقوله  محیط  زیست به عنوان یک مبحث تجملی و تشریفاتی نگریسته می شود، یا به منبعی 
کــه چون در اختیار یک دولت رانتی اســت می تواند ابزاری برای تقویت گروه های سیاســی 

اجتماعی مد نظر مورد استفاده واقع شود.
بلوک کشورهای توسعه محور که خود در به  وجود  آمدن بحران های محیط  زیستی، ازجمله 
گرمایش زمین و بهره وری از ســوخت های فســیلی به هدف افزایش بی حد و مرز تولید نقش 
داشــتند، بالاخره تا حدودی متوجه شــدند که جز با یک همکاری و اجماع بین المللی بر پایه 
یک سیاســت  خارجی چابک و عمل گــرا نمی توان بر بحران های موجود محیط  زیســتی که 
آشکارا با امنیت ملی، توانمندی ژئوپولیتیک، ثبات اجتماعی و اقتصادی تنیده شده است، فائق 
آمد. توافقات بین المللی در مورد مســائل زیست محیطی نتیجه هماهنگی سیاست خارجی 
کشورهاست. برای درک سیاست بین المللی محیط زیست، توجه به عوامل نهادی، اجتماعی، 
اقتصادی و شــناخت لایه های مختلف سیاســت های خارجی و تنیدگی مؤلفه های چندگانه 
ضروری است. طبیعتا هم گرایی بین کشــورها و دولت ها در چارچوب دغدغه های مشترک و 
اهداف مشابه حاصل می شــود. در این میان کشوری که به هر علت ازجمله  عدم شناخت از 
سازو کارهای بین الملل، راهبردهای اشــتباه در روابط منطقه ای و بین المللی از دایره این گونه 
هم گرایی ها جدا مانده، فرصت بهره منــدی از فناوری های نوین و راهکارهای علمی مدام در 
حال تحول را از دست خواهد داد و در ابربحران های ناشی از سوء مدیریت آسیب خواهد دید. 
بدین ترتیب تحریم های به اصطلاح فلج کننده تنها بخش های صرفا اقتصادی، تولیدی و رونق 
تجارت را که اگرچه بنیادین  هســتند، تحت تأثیر قرار نمی دهــد، بلکه تحریم ها در عمل و در 
هدف در پی خارج کردن کشوری و دولتی از گردونه جامعه بین المللی هستند و با تحمیل انزوا، 
تمام روزنه های توسعه و رشــد و توانمندی در دفع موانع چالش برانگیز از جمله بحران های 
محیط   زیســتی و اقلیمی را برای آن کشــور تحریم شــونده می بندند. تحریم ها که دســت کم 
بخش قابل توجهی از علت های آن در نتیجه راهبرد سیاســت  خارجی ضعیف حاصل شده 
است، هرگونه بهره مندی کشــور از امکانات بالقوه بین المللی و دستاورد های راهگشا، مبتنی 
بــر دانش و تجربه ملــل دیگر در مدیریت بحران های کلان را نیــز غیرممکن می  کند. تنیدگی 
همکاری های زیســت محیطی و آبی با مؤلفه های سیاســی در روابــط بین الملل و منطقه ای 
امری آشکار است و مدام که تشنج زدایی در عرصه روابط خارجی حاصل نشود، همکاری های 
زیســت محیطی و رفاه محور حاصل نخواهد شد. ارتباط مقوله محیط  زیست با امنیت ملی و 
سیاست خارجی به طوری است که کشور مسلط و موفق در مدیریت چالش های محیط   زیستی 
در موقعیت برتر توانمندی سیاســی و ژئوپولیتیک می ایســتد و در ســایر لایه ها و عرصه های 
بعضا متفاوت روابط دو یا چندجانبه در موضع قدرت قرار خواهد گرفت یا حتی اهرم فشــار 
در اختیار خواهد داشت. ازجمله نمونه های همکاری های کشورهای در حال توسعه در پیشبرد 
اهداف فقرزدایی و مدیریت بحران های محیط زیستی می توان به همکاری بین آنگولا، بوتسوانا 
و نامیبیا تحت برنامه موضوعی معیشــتی و توســعه اجتماعی-اقتصادی کمیسیون دائمی 
حوزه رودخانه اوکاوانگو اشــاره کرد. این همکاری نشــان داد که برنامه های توسعه راهبردی 
مشترک بین کشورهای هم جوار می تواند به رفع عوامل زمینه ای فقر کمک کند (بانک جهانی، 
 (SASS) ۲۰۱۹). همکاری بین الجزایر، لیبی و تونس در مورد سیستم آبخوان صحرای شمالی
برنامه ریزی و شیوه های کشاورزی را بهبود بخشیده است. این امر منجر به افزایش درآمد برای 
کشاورزان، بهینه سازی پروژه های توسعه محور و کاهش بهره برداری از آب های زیرزمینی شده 
است. تقویت و اســتفاده از فناوری های روز در ترقی بخشیدن به سیستم های آبیاری می تواند 

تا ۴۷ درصد از برداشــت های آب از سطح را کاهش دهد. کانادا و آمریکا با ایجاد پیمان حفظ 
و ارتقای کیفیت آب دریاچه های بزرگ در ســال ۲۰۱۲، با یکدیگر در حال همکاری اند تا «مواد 
شــیمیایی مورد نگرانی دوجانبه» که سلامت انسان و محیط زیست را تهدید می کنند، کاهش 
داده و در جهت هماهنگی های دوجانبه برای تعیین و حفظ اســتانداردهای ملی کیفیت آب 
بکوشند. مصداق دیگر، توافق برزیل و پاراگوئه برای ساخت نیروگاه برق آبی Itaipu است که 
۱۵ درصــد از برق مصرفی برزیل و ۸۶ درصد مصرف پاراگوئه را پوشــش می دهد. این پروژه 
نشان می دهد که چگونه کشورها می توانند برای ارائه انرژی پاک و مقرون به صرفه و همچنین 
تأمین آب و خدمات بهداشــتی همکاری کنند. همه این گونه همکاری ها البته مستلزم اتحاذ 
اهداف توســعه محور به هدف گســترش رفاه شهروندان و تشــنج زدایی در روابط دوجانبه یا 
چندجانبه اســت و در این راســتا دولت ها بر تکریم فناوری و صلح و بــر تثبیت ایجاد روابط 
سیاســی با ثبات می کوشند. همکاری بین کشــورهای دارای سیستم آبخوان کارست دیناریک 
(آلبانی، بوســنی و هرزگوین، کرواســی و مونته نگرو) منجر به توســعه مدیریت بهتر ملی و 
منطقه ای این منبع منحصر به فرد آب شــیرین، به منظور اطمینان از حفاظت از اکوسیســتم و 
بهبود کیفیت آب شــده است (یونســکو IHP، 2016 DIKTAS). نمونه های دیگر از همکاری 
عملی و میــان رده ای جهانی فراوان اســت. ازجمله بانک ســرمایه گذاری اروپا از بزرگ ترین 
وام دهنــدگان بخش آب که با ۳۳ میلیارد یورو در بیش از ۳۰۰ پروژه در ۱۰ ســال گذشــته در 
سراسر جهان از طریق وام، کمک های مالی و مشاوره فنی سرمایه گذاری کرده است. در آفریقا، 
بانک در دهه گذشته نزدیک به دو میلیارد یورو به پروژه های تصفیه آب و فاضلاب کمک کرده 
است. انتظار می رود پروژه هایی که تنها در سال ۲۰۲۰ امضا شده اند، آب آشامیدنی سالم را به 
۲۹٫۶ میلیون نفر ارائه کنند و نسبت به بهبود وضعیت بهداشتی برای ۱۵٫۵ میلیون نفر کارایی 
داشته باشند. مصداق دیگر،  در راستای همکاری های کشورهای اروپایی با ارائه فناوری و دانش 
به روز شــده به کشور مولداوی کمک شد تا نخستین برنامه مدیریت سیل خود را طراحی کند. 
هدف این برنامه، افزایش آمادگی و کاهش خسارات در صورت مواجهه کشور با سیلاب بیشتر، 
بــه هدف مقابله با فاجعه ای که حدود یک دهه پیش مشــکلات زیــادی را در منطقه ایجاد 
کرد، بوده است. دستگاه دیپلماســی جمهوری مولداوی که به صورت واضح اهداف خود را 
تضمین شرایط مساعد برای اجرای منافع ملی اش در خارج بیان کرده است، تقویت همکاری 
با سازمان های بین المللی و منطقه ای، ارتقای منافع اقتصادی، تضمین شرایط سرمایه گذاری 
مطلوب خارجی و محیط زیســتی و حمایت بین المللی لازم برای انجام اصلاحات اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی را در میان اهداف کلان خود دارد. طبیعتا کشورهایی اهمیت و پیامدهای 
چالش های محیط   زیستی و بحران های اقلیمی و آبی را بر توسعه  پایدار، رشد و بالطبع قدرت 
اقتصادی-سیاســی خویش درک کرده اند که سبک حکمرانی آنها دانش محور و بر محوریت 
توسعه و رشد پایدار استوار بوده است. از این رو چنین کشورهایی مسیر سیاست خارجی خود 
را نیز بر مبنای اســتفاده حداکثــری از فرصت ها و روند های مدام در حــال تحول جهانی بنا 
می نهند و با استفاده از کارشناسان خبره و به روز، دستگاه دیپلماسی خود را پیوسته در جهت 
شکار بیشتر فرصت ها به هدف شتاب بخشیدن به اهداف کلان کشور تقویت می کنند. در چنین 
ســبک از حکمرانی کوچک ترین شــائبه تحریم و انزوا و ناروایی خطری بالقوه تلقی می شود. 
تضعیف ســاختار اقتصادی کشوری ناشــی از تحریم و انزوا در کنار شوک های زیست محیطی 
می تواند تنش هــای طولانی مدت میان گروه هــای اجتماعی ایجاد کند. ســوءمدیریت منابع  
طبیعی و آبی به تنش ها دامن می زند. علاوه بر این، سیاست هایی که عمدا منابع را به سمت 
گروه های خاصی ســوق می دهد در نابرابری های ساختاری نقش مهمی ایفا می کند. بسیاری 
از این درگیری های مرتبط با محیط  زیســت از مرزها فراتر می روند. منابع طبیعی، به ویژه آب و 
اکوسیســتم های غنی از منابع مانند جنگل ها، منابع زیر زمینی و... نیازمند مدیریت هماهنگ 
بین بازیگران متعدد دولتی هســتند. به همین دلیل، اختلافات بین المللی بر سر منابع طبیعی 
مشترک می تواند زمانی به وجود بیاید که هماهنگی ضعیف باشد، یا زمانی که منابع به عمد 
منحرف یا سوء مدیریت شــود تا به سایر بازیگران آسیب برساند. در رقابت تنگاتنگ منطقه ای 
برای بهره مندی از برتری اقتصادی و سیاســی، کشــور تحت تحریم بســیار راحت تر توســط 
همسایگانش مورد آسیب قرار می گیرد. فشارهای جمعیتی، از دست دادن معیشت و الگوهای 
مهاجرت همگی می توانند آســیب پذیری های محیطی را بدتر کنند. درگیری ها –صرف نظر از 
اینکه محرک های محیطی دارد یا نه- می تواند محیط زیســت را بیشتر تخریب کرده و شرایط 
اجتماعی-اقتصادی را بدتر کند. به اشــتراک گذاری دانش و فناوری و دسترسی به آن از جمله 
ابتدایی ترین اهداف یک سیاســت خارجی مطلوب اســت. چنین رویکردی کشــور را در مسیر 
تصمیمات درســت ســوق خواهد داد و البته تمامی اینها به اولویت دولت در تدوین اهداف 

درازمدت برای کشور بازمی گردد.

مهدی زارع

احسان دسـتغـیب

پیش تر در مقاله «انقلاب ســبز هیدروژن در انگلستان» روزنامه «شرق» مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۱۱ 
گفته شد که انگلستان در نظر دارد علاوه بر ترویج خودروهای برقی، سیستم های گرمایش 
منــازل را نیز متحول کند. در ایــن زمینه آقای «آنتونی گرین» که مدیر پروژه شــبکه ملی 
هیدروژن انگلستان اســت، گفته اگر واقعا می خواهیم در آینده به کربن صفر برسیم، نیاز 
داریم از گزینه های ســبز مانند هیدروژن به جای متان استفاده کنیم. ضمنا در خبرها آمده 
بود که دولت انگلیس یک برنامه ۱۵  میلیارد  دلاری برای اســتفاده از چهار گیگاوات انرژی 
بادی فراســاحلی برای تولید هیدروژن تجدیدپذیر در اوایل دهه ۲۰۳۰ ارائه داده است. 

به نظر می رســد یکی از گزینه های انتقال این هیدروژن به درِ منازل مصرف کنندگان همانا 
تزریق در شــبکه های موجود انتقال گاز طبیعی باشــد و ازاین رو شرکت های مختلفی به 

تحقیق در این زمینه اقدام کرده اند.
       

یکی از شرکت های گاز مینه سوتا می گوید که در یکی از اولین آزمایش ها در این کشور 
با موفقیت توانســته هیدروژن سبز را در سیستم خط لوله گاز طبیعی خود تزریق  کند. از 
تابستان گذشته، مشــتریان CenterPoint Energy در نزدیکی مرکز شهر مینیاپولیس، در 
اجاق ها و کوره های خود کمی هیدروژن نیز در کنار مخلوط معمولی گاز متان می سوزانند. 
این شرکت تأسیســات پایلوت تولید هیدروژن ۲٫۵ میلیون دلاری خود را در سال گذشته 
تکمیل کرد و در ژوئن ۲۰۲۲ شروع به تزریق مقادیر کم این سوخت بدون کربن به سیستم 
خود کرد. رأس کورســون سخنگوی شرکت سنترپوینت اســت و درمورد اولین ماه های 
بهره برداری از این تأسیســات گفت: «خبر خوب این است که این مرکز به خوبی با سیستم 
توزیع ما همخوان شده است». این پروژه پایلوت فرصتی برای این شرکت در راستای رفع 

چالش های عملیاتی است. قبلا تنظیمات متعددی از جمله تغییرات در سیستم گردش 
آب و روشــی که در آن رطوبت را قبل از تزریق گاز بــه خطوط لوله خود حذف می کند، 
انجام داده اســت. اما حتی ایــن موفقیت فنی برای این پروژه نیز بعید اســت که بتواند 
ســؤال های گســترده تری را درمورد نقش هیدروژن در اقتصاد انرژی های پاک در داخل 
ایالت مینه ســوتا و فراتر از آن حل کند. برخی از کارشناســان و طرفداران محیط زیســت 
استدلال کرده اند که تزریق هیدروژن در شبکه گاز طبیعی یک راه حل ناکارآمد و پرهزینه 
در مقایســه با تغییر به وسایل برقی اســت و هیدروژن باید برای مصارف صنعتی و سایر 

بخش هایی که کربن زدایی از آن دشوار است، ذخیره شود.
CenterPoint داخل کارخانه

امروزه قســمت اعظم هیدروژن از یک فرایند شــیمیایی مشــتمل بر ســوخت های 
فسیلی تولید می شــود که اتفاقا انتشار کربن قابل توجهی دارد. هیدروژن سبز با استفاده 
از الکتریسیته برای تقســیم مولکول های آب به هیدروژن و اکسیژن تولید می شود. حال 
اگر این هیدروژن با برق تجدیدپذیر تولید شــود، می تواند منبع ســوختی بدون آلایندگی 

باشــد. «جو دامل»، مدیر برنامه ســاخت گروه St. Paul clean energy است و می گوید: 
«انواع رنگ بندی هیدروژن پیچیده و کمی طاقت فرساســت اما هیدروژن ســبز تا زمانی 
که با اســتفاده از برق تجدیدپذیر تولید شود یک اســتاندارد طلایی است». واحد کوچک 
سنترپوینت در محل کارخانه ســابق گازی سازی زغال سنگ قرار دارد و مربوط به زمانی 
می شــود که سنترپوینت با نام شــرکت چراغ گاز مینیاپولیس شروع به کار کرده بود. این 
شــرکت این ســایت را به دلیل مرکزیت آن در سیســتم خطوط لوله خود و در دسترس 
بودن فضا انتخاب کرد. این محوطه اکنون میزبان مرکز هیدروژن ســبز اســت و در کنار 
پارکینگی قرار دارد که کارگران دوره های آموزشــی خود را در آن ســوی خیابان در مرکز 
آموزشــی CenterPoint می گذرانند. «جان هیر»، مدیر برنامه ریزی ذخیره سازی و عرضه 
گاز، بر تأسیســات نظارت دارد. هیر معتقد است که تولید هیدروژن سبز یک شاهکار فنی 
بزرگ نیســت و فقط شامل به کارگیری فرایند الکترولیز اســت. آب شهر قبل از انتقال به 
یــک الکترولیز یک مگاواتــی که دو گالن در دقیقه را پردازش می کند، تصفیه می شــود. 
این تأسیســات اکســیژن را از طریق فن هایــی به خارج از کارخانه پخــش می کند. آقای 

هیــر می گوید: «مــا از طریق انجام دادن یاد می گیریم. قبل از اینکــه بتوانیم آن را در یک 
مقیاس بزرگ تر اجرا کنیم، باید بدانیم چگونه کار می کند». این تأسیسات برق را از شبکه
Xcel Energy دریافت می کند و مصــرف برق خود را با اعتبارات تجدیدپذیر انرژی بادی 
که از Xcel نیز خریداری می شود، جبران می کند. منتقدان این سؤال را مطرح کرده اند که 
آیا تأسیسات هیدروژنی که از انرژی های تجدیدپذیر به طور غیرمستقیم و از طریق جبران 

استفاده می کند، می تواند واجد شرایط «سبز بودن» باشد؟
هزینه ها و ریسک ها

بخشــی از آزمایش تعیین می کند که چگونه هیدروژن ممکن اســت ویژگی های گاز 
طبیعی در خطوط لوله را تغییر دهد. هیدروژن چگالی کمتری نســبت به متان دارد و هر 
فوت مکعب آن تنها حاوی یک سوم انرژی متان است. به گفته آزمایشگاه ملی انرژی های 
تجدیدپذیــر، این مولکول ها کوچک ترین مولکول های جهان هســتند و از این رو می توانند 
شــکاف های خط لوله را تشــدید کنند و باعث شــکنندگی، افزایش خطر نشت و انفجار 
در غلظت هایــی فراتر از یک مقدار خاص شــوند. در ماه جولای یک مطالعه کمیســیون 
خدمات عمومی کالیفرنیا نشان داد که ترکیب پنج درصد هیدروژن با گاز طبیعی بی خطر 
اســت، اما افزایش بیش از این مقدار ممکن اســت نیاز به ایجــاد تغییراتی در اجاق ها و 
آبگرمکن ها داشته باشــد. علاوه براین، از آنجایی که هیدروژن سبز محتوای انرژی کمتری 
دارد، مقدار بیشــتری برای جایگزینی با گاز طبیعی مورد نیاز است. دامل معتقد است که 
حتی اگر هیدروژن از منابع کاملا تجدیدپذیر تولید شــود، به دلایل مختلف بعید است که 
جایگزین گاز طبیعی شــود. فرایند تولید انرژی بیشــتری نسبت به انرژی تولیدشده جذب 
می کند یعنــی تقریبا ۳۰ تا ۳۵ درصد از انرژی تلف می شــود. زمانی که تقاضا برای برق 

بادی و خورشیدی افزایش یافته اســت، نیروگاه های هیدروژن سبز بزرگ تر باید برای برق 
پاک با آنها رقابت کنند. دامل گفته است: «ما فکر می کنیم که افزودن هیدروژن به سیستم 
توزیع گاز برای جایگزینی گاز فسیلی دارای محدودیت های اقتصادی و فنی است. این یک 
جایگزین صد درصدی برای هر مولکول گاز فسیلی که در حال حاضر در سیستم وجود دارد، 
نخواهد بود». جایگزینی کل گاز طبیعی مصرفی کشور با هیدروژن سبز، کاری بسیار بزرگ 
خواهد بود که مستلزم صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر، فناوری 
الکترولیز، زیرساخت های خط لوله و ذخیره سازی است. منتقدان همچنین معتقدند تولید 
هیدروژن ســبز به مقدار زیادی آب نیاز دارد که یک مشکل بالقوه در مناطق خشک است. 
با این حال، یک مطالعه و داده های بازار نشان می دهد که تولید آن نسبت به نیروگاه هایی 
که از زغال ســنگ، سوخت هسته ای، گاز طبیعی، زیست توده یا انرژی خورشیدی استفاده 
می کنند، آب بســیار کمتری مصرف می کند. آقای دامل متذکر شده است که در حال حاضر 
طرفداران انرژی پاک معتقدند بهترین استفاده از هیدروژن سبز، کاربردهای صنایع سنگین 
است که در آن برق به تنهایی نمی تواند به طور مقرون به صرفه جایگزین گاز طبیعی شود.

آینده هیدروژن
بزرگ ترین بازارهای هیدروژن در  حال حاضر پالایشگاه های نفت، شرکت های تولید کود، 
شرکت های فراوری مواد غذایی و شرکت های تصفیه فلزات هستند. با این حال طرفداران 
معتقدند علاوه بر کاربرد در تولید مواد فوق، هیدروژن می تواند در بخش حمل ونقل نیز 
انقلابی ایجاد کند. انتظار می رود در آمریکا در سال ۲۰۲۳ تولید هیدروژن با حمایت دولت 
فدرال افزایش یابد. قانون سرمایه گذاری زیرساخت و مشاغل که در سال ۲۰۲۱ امضا شده، 
 Hydrogen Shot دربرگیرنده ۹٫۵ میلیارد دلار مشــوق برای هیدروژن پاک است. برنامه

وزارت انــرژی هدف خود را کاهش هزینه تولیــد به یک دلار بازای هر کیلوگرم هیدروژن 
در مدت یک دهه تعیین کرده اســت. وزارت انرژی آمریکا در ماه ســپتامبر یک نقشه راه 
۱۱۲ صفحه ای را برای هیدروژن پاک منتشر کرد که خواستار تأمین بودجه برای هاب های 
منطقه ای بــرای هیدروژن، حمایت از کارخانه های تولیــدی و نیز تحقیق درباره کاهش 
هزینه های الکترولیز اســت. به علاوه قانون کاهش تورم شــامل یک اعتبار مالیاتی برای 
هیدروژن سبز است که به زودی برای تولیدکنندگان اعتباری تا سه دلار به ازای هر کیلوگرم 
فراهم می کند. انتظار می رود وزارت خزانه داری به زودی تصمیم بگیرد که چه معیارهایی 
باید برآورده شوند و در این راستا برخی از گروه های زیست محیطی لابی می کنند تا تولید 
 CenterPoint انرژی های تجدیدپذیر در محل یکی از این شروط باشد. آقای هیر از شرکت
می گوید: «امروزه تولید هیدروژن هزینه بیشــتری نســبت به استفاده از گاز طبیعی دارد، 
بنابراین درنظرگرفتن اعتبار سه دلار در هر کیلوگرم یک معامله بزرگ است». این شرکت 
همچنیــن گفته که می خواهد دومین واحد تولید هیدروژن را در مقیاس بزرگ تر بســازد، 
اما زمان آن هنوز مشخص نشده است. انتظار می رود که این واحد جدید سالانه از انتشار 

هزارو ۲۰۰ تن کربن جلوگیری کند.
تولید هیدروژن از آب دریا بدون تصفیه

در تولید هیدروژن یکی از محدودکننده ها همانا دسترســی به مقادیر زیاد آب شیرین 
اســت. برای حل این مشــکل محققان دانشــگاه آدلاید اخیرا اعلام کرده اند که سوخت 
هیدروژن تمیزی را از آب دریا بدون نیاز به پیش تصفیه تولید کرده اند. باید توجه داشــت 
که انتظار می رود در سال های آینده با ادامه دورشدن جهان از سوخت های فسیلی، تقاضا 
برای سوخت هیدروژن یعنی یک منبع انرژی پاک که در صورت سوختن آب تولید می کند، 

افزایش یابــد. درنهایت این یافته ها می تواند تولید انرژی ســبز ارزان تری را برای مناطق 
ســاحلی فراهم کند. پروفسور «شی ژانگ کیائو»، سرپرســت تیم محققان است و درباره 
این پروژه می گوید: «ما آب طبیعی دریا را با بازدهی نزدیک به الکترولیز آب تصفیه شــده 
به اکســیژن و هیدروژن تقسیم کرده ایم. یعنی توانســتیم با الکترولیز، هیدروژن سبز را با 
اســتفاده از یک کاتالیزور ارزان در یک دســتگاه الکترولیز تجاری تولیــد کنیم». آب دریا 
معمولا باید قبل از الکترولیز به هیدروژن و اکســیژن، تصفیه شــود. این تیم می گوید که 
هنگام اســتفاده از اکسید کبالت به همراه اکسید کروم روی سطوح به عنوان کاتالیزور، به 
عملکردی مشــابه فرایند استاندارد اســتفاده از کاتالیزورهای پلاتین و ایریدیوم برای آب 
بســیار تصفیه شده و دیونیزه دســت یافته اند. آب دریا در مقایسه با آب شیرین، یک منبع 
فراوان است و توانایی استخراج سوخت هیدروژن از آب دریا بدون پیش تصفیه می تواند 
در هزینه صرفه جویی کند. با این حال، حتی اگر این نتایج برای مقیاس بزرگ موفقیت آمیز 
باشــد، احتمالا فقط برای جوامع ســاحلی نزدیک آب دریای فراوان عملی خواهد بود و 
نه برای دیگر مناطق. گام بعدی تیم تحقیق این اســت که سیســتم را با یک الکترولایزر 
بزرگ تــر انجام دهند. هرچنــد هنوز این موضوع در مراحل اولیه توســعه قرار دارد ولی 
محققان امیدوارنــد که درنهایت بتوانند این یافته ها را برای تولید تجاری هیدروژن مورد 
نیاز پیل های ســوختی و ســنتز آمونیاک به کار ببرند. «یائو ژنگ» یکی دیگر از رهبران این 
پروژه است؛ او به طور خلاصه می گوید: «کار ما راه حلی برای استفاده مستقیم از آب دریا 
بدون سیستم های پیش تصفیه یا افزودن مواد قلیایی ارائه می دهد که عملکردی مشابه 

فرایند کنونی الکترولیز آب خالص دارد».
https://news.yahoo.com

جهان هیدروژنی
تزریق هیدروژن به خط لوله گاز طبیعی

«هم اکنون طالبان بهایش را پرداخت خواهند کرد».
جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور پیشین آمریکا

فریدون علی مازندرانی . حسن فتاحی . مصطفی روستایی: بیستم بهمن ماه سال پیش بود که هر سه نویسنده  این مقاله، در مقاله ای بلندبالا با نام «ایران امروز و بحران هایش» که در صفحه علم روزنامه «شرق» چاپ 
شد، از ۱۴ بحران یا بهتر بگوییم ابربحران نام بردند که ایران امروز گرفتارش است . نخستین بحرانی که از آن نام برده بودیم، «بحران آب» بود. اشاره  کرده بودیم که بحران آب برای ایران ابعادی فراتر از آنچه عموم 
مردم گمان می کنند، دارد. ایران همواره کشوری کم آب بوده و نیاکان ما همواره قدردان آب بوده اند. آب آن چنان پراهمیت است که می تواند انقراض تمدنی به بار آورد. می تواند چنان پررنگ باشد که کشورهای دچار 
تنش آبی در عرصه های دیگر ناچار به کوتاه آمدن باشــند. بی شــک خوانندگان در ذهن شان مثال های واقعی و تاریخی از درهم تنیدگی آب با زندگی اجتماعی و سیاست و جنگ ها دارند. به  هر روی ما آب را نخستین 
ابربحران ایران نام بردیم و باور داریم این بحران کماکان گریبان گیر کشــور خواهد بود. چند روز پس از انتشــار این مقاله در صفحه علم روزنامه «شرق»، یکی از مدیران بالادستی دولتی برای ما پیامی فرستاد و گفت: 
ســیاه نمایی نکنید. آب چندان هم که شما نوشته اید، بحرانی نیست و جالب آنکه اشــاره کرده بود با مدیریت مصرف آب و همکاری مردم، بحران آب تمام می شود. در پاسخ او، برایش یادداشتی فرستادیم و گفتیم 
بحران آب فراتر از مصرف خانگی اســت. آب به صنعت و کشــاورزی گره  خورده است. آب مجازی و آب واقعی را تعریف کردیم و گفتیم مصرف آب مجازی و حقیقی یعنی چه؛ اما درنهایت ایشان نپذیرفتند و گفتند 
دولت توان غلبه بر بحران هایی بزرگ تر از آب را هم دارد. گفت وشــنود را ادامه ندادیم؛ اما می دانســتیم زخم کهنه آب زود یا خیلی زود دوباره سر باز خواهد کرد. امروز که در حال نوشتن این مقاله هستیم، هنوز از 
چاپ آن مقاله گفته شــده، ۱۱۰ روز نمی گذرد که داستان آب با طالبان در افغانستان چندین روز است ســروصدا به راه انداخته است. چند روز پیش هم آقای عیسی کلانتری که زمانی سمت بالایی در سازمان محیط 
زیســت داشت، گفته بود سیاست های آبی دولت یا دولت ها، کشــور را به ویرانی خواهد برد. جنگ آب در ایران جدی است. از خشک شدن دریاچه ارومیه بگیرید تا دعوای کشاورزان شریف  اصفهانی که پاسخ شان 
درست نبود. ایران با تنش و بحران آب روبه روست و دور از انصاف نیست که بگوییم همپای بحران آب، بحران مدیریت آب و بحران دیپلماسی آب هم داریم؛ اما باور داریم تنها راه حل، نگاه فناورانه و خردمندانه، 
که البته به دور از به قول دکتر پاپلی (استاد نامور جغرافیای روستایی) مافیای آب هم باشد، است. در این یادداشت اگرچه به تنش آبی با گروه شبه نظامیانِ طالبان خواهیم پرداخت؛ اما می خواهیم نشان دهیم این 

یک نشانه است از بحرانی شاید بزرگ تر.

حقابه ایران و گستاخی همسایه
فرصت ها و تهدیدهای تنش آبی با طالبان برای ایران و شرایط امروزش

ترجمه: عبداالله مصطفایی

روابط بین الملل و مسئله آب
چرا سامان مندی روابط بین المللی شرط لازم حل بحران های زیست محیطی است
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